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از  کننده و ترکیبی  استوژیت، یک دورهــمــی جــذاب و سرگرم 
قــدرت خلاقیت و ذهن‌خوانی اســت. در هر دور از بــازی یک 
بازیکن بــه عــنــوان راوی انتخاب خــواهــد شــد. او باید یکی از 
کارت‌هایش را توصیف کند. بقیه‌ بازیکنان باید از بین کارت‌های 
خود یک کارت که مفاهیم مشترکی با کارت راوی دارد را بازی 
کنند. در مرحله‌ بعد بازیکنان دیگر باید با قدرت ذهن‌خوانی 
گر همه  خود، کارت راوی را از میان کارت‌های دیگر پیدا کنند. ا

بازیکنان کارت راوی را پیدا کنند یا هیچ بازیکنی نتواند این کار را 
انجام دهد امتیازی نمی‌گیرد. در استوژیت در صورتی امتیاز به 
دست می‌آورید که عبارت‌تان، نه خیلی واضح باشد و نه خیلی 
دور از ذهن: پادشاه نگران است، آخرین روزهای زمستان سر 
، در اولین روز بهار برای  رسیده، قصه‌گو و خوابگزار بزرگ شهر
همیشه از سرزمین اسرارآمیز »استوژیت« خواهد رفت اما چه 
کسی این توانایی را دارد تا جای خالی او را پر کند؟ شما، بهترین 

پیشگوهای سرزمین »استوژیت« هستید. باید در رقابت با 
، جایگزینی شایسته را برای خوابگزار بزرگ انتخاب  یکدیگر
کنید. پیش روی شما، تصاویری است که بهترین نقاشان 
ایــن سرزمین بر اســاس خــواب‌هــای پــررازورمــز پادشاه، 
کــه باید بــا داستان‌ها  کــرده‌انــد. ایــن شمایید  نقاشی 
و روایـــت‌هـــای خـــود، خلاقیت و قـــدرت ذهــن‌خــوانــی 

حریفان‌تان را به آزمون بگذارید. استوژیت

هفته نوجوان در مدارس

کسالت‌بار  هفته نوجوان حتی اسمش هم در نظرم 
اســت‌. یاد سخنرانی‌های سر صف مدرسه می‌افتم‌. 
بیشتر  که  بود  این  فایده‌اش  تنها  که  مناسبت‌هایی 
آفتاب می‌ماندیم‌. بی‌انصاف نباشم در و دیــوار  زیــر 
مدرسه هم پوستر‌پوش می‌شد. پوسترهایی که نگاه 
هیچ کسی را به خود نگه نمی‌داشت‌. چون آنها همان 
کــه در تمام ســال‌هــای پیش به  پوسترهایی بــودنــد 
دیوار مدرسه چسبیده بودند و بعد برای سال بعد در 
ک گرفته مدرسه ذخیره می‌شدند. چه چیز  انباری خا
باعث شده هفته نوجوان برای خود نوجوان جذابیتی 
برنامه  که  می‌افتد  اتفاق  ایــن  وقتی  باشد‌؟  نداشته 
هفته نوجوان را بزرگسالان رقم می‌زنند‌. این می‌شود 
که رویدادها جنس نصیحت به خود می‌گیرند‌. جنسی 
که هیچ تلنگری به نوجوان جماعت نمی‌زند‌. درست 
است که نوجوان نیاز به راهنمایی دارد‌. از آن بیزار هم 
نیست‌. فقط این جنس دیگر جواب نمی‌دهد‌. قدیمی 
شده است‌. نوجوان امروز جنس تاثیر و تاثیر پذیری 
را می‌پسندد‌. در این میان بعضی‌ها می‌خواهند به 
نوجوان میدان دهند اما متأسفانه میدان‌شان فقط 
به اندازه بلندگوی مدرسه وسعت دارد‌. انتظار دارند 
نوجوان میکروفن به دست بگیرد و همان موعظه‌های 
کی  آنان را بر زبان بیاورد‌. از همکاری نکردن بچه‌ها شا
می‌شوند. به قول آنها بچه‌ها بی‌ذوق شده‌اند و فعال 
نیستند‌. چرا برای هفته نوجوان کاری نمی‌کنند ؟ چرا 
میکروفن در دست نمی‌گیرند و دکلمه نمی‌خوانند؟ 
ــوجــوانــی بــه ســمــت‌شــان مــــی‌رود و ایــده‌هــایــش را  ن
کــارگــاهــی در مدرسه  مــی‌گــویــد‌. پیشنهاد راه‌انــــدازی 
نمی‌خوانی‌؟  دکلمه  چــرا  می‌گویند  آنها  و  می‌دهد  را 
ــــده‌اش حرف  نــوجــوان پــی حــرفــش را مــی‌گــیــرد و از ای
می‌زند و باز می‌شنود که‌: آن را که اجازه نداری، بیا از 

سرود شروع کن چطور‌است‌؟ 

یادداشت

ی نرگس غفار

تهران

نسلی با ذهن تیز و سرعتی بالا

ــروژه‌ای تئاتری بــا سبک مــلــودرام  ــ مدتی اســت در پ
کار می‌کنم. هرچند این تجربه  به‌نام »مجسمه‌ها« 
در فضایی متفاوت می‌گذرد اما از همان ابتدا برایم 
سؤال بود: آیا نوجوان امروز هنوز به دیدن تئاتر نیاز 
دارد یا نه؟ تجربه کار با نوجوانان همیشه برایم مساله 
بوده است. چند نمایشی از این جنس دیده‌ام که بد 

نبودند اما از نظر محتوا هنوز جای کار داشتند. 
نوجوانان،  پسران  از  گروهی  به‌همراه  پیش،  چندی 
به‌عنوان مربی به اردویــی چندروزه رفتم‌؛ تجربه‌ای 
کاملا متفاوت. از رفتار و گفتارشان گرفته تا نگاه‌شان به 
دنیا، همه‌چیز برایم عجیب و هیجان‌انگیز بود. به‌قول 
امــروزی‌هــا »تــوی یه لیگ دیــگــه‌ان!« بزرگ‌ترها مدام 
می‌پرسیدند چرا این‌قدر شلوغ و پرانرژی‌هستند، و 
مربی ارشد فقط می‌گفت: »نوجوانند دیگر!« راست 
هم می‌گفت‌؛ کار با این نسل صبر می‌خواهد. با همه 
سختی‌ها، آن اردو بــرای ما تجربه‌ای جــذاب و برای 
گــر بپرسی  نوجوانان، خــاطــره‌ای ماندگار شــد. حــالا ا
کم دارد، می‌گویم محیطی برای  نــوجــوان امــروز چه 
تجربه و رشد.  جایی که احساس آزادی کند، در عین 
قضاوت  از  تــرس  بـــدون  و  بپذیرد  مسئولیت  آزادی 
خودش را نشان دهد اما فراهم‌کردن چنین فضایی 
آسان نیست، چون بسیاری هنوز در شناخت درست 
، نسل زد )Z( است‌؛  این نسل مانده‌اند.  نوجوان امروز
گر با او صادق نباشی  نسلی با ذهنی تیز و سرعتی بالا. ا
یا از بالا نگاهش کنی، خیلی زود از تو فاصله می‌گیرد. او 
گر محیطش محدود  به‌دنبال تجربه‌های تازه است و ا
باشد، مسیر تــازه‌ای برای خودش می‌سازد.  امید که 
گاهی و رشد ببرد، نه به بیراهه. این تجربه‌ها، او را به راه آ

یادداشت

بلکه داور هم بودند. طی 10 شب، نوجوانان پس از 
تماشای فیلم‌ها در جلسات نقد و بررسی با حضور 
کارشناسان سینما شرکت کردند و درباره آثار به بحث 
و گفت‌وگو پرداختند و در نهایت، امتیاز دادند تا یک 

فیلم به عنوان منتخب نسل نو معرفی شود.
کنیم  ــاره فیلمی صحبت  ــ حــالا قصد داریـــم درب
کـــه بـــا بــیــشــتــریــن رای، فــیــلــم منتخب 
ــد: »بــچــه مــــردم«.  نـــوجـــوانـــان شــ
انتخاب این فیلم نشان می‌دهد 

نوجوانان علاوه بر سرگرمی به دنبال آثاری هستند 
که با دنیای درون‌شان ارتباط برقرار کرده و بتوانند 

تجربه‌های زندگی خود را در آن ببینند. 
فیلم بچه مردم داستان نوجوانانی را روایت می‌کند 
که اغلب کسی به دنبال‌شان نیست و با چالش‌های 
زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. داستان فیلم 
ــای تــاریــخــی و اجــتــمــاعــی، از  ــدادهـ در بستر رخـ

و نشان می‌دهد  انقلاب، شکل می‌گیرد  جمله 
را  نوجوانان  زندگی  مسیر  تحولات  ایــن  چگونه 

تغییر می‌دهد. با این روایت، فیلم فرصتی فراهم 
، به‌ویژه نوجوانان، با سرنوشت  گر می‌کند تا تماشا

شخصیت‌ها همراه شوند و دنیای نوجوانی در 
شرایط اجتماعی متفاوت را از زاویه‌ای 

تازه ببینند.

میلاد الله‌بخش

تهران

 فستیوال »حرف‌های نخودخورده 
و جای خالی‌های پرنشده!«

فرصتی برای دیده شدن نوجوان

یادداشت

نام  کــه  ایــســتــاده‌ایــم‌؛ هفته‌ای  نــوجــوان«  آستانه »هفته  در 
گــویــی در مــیــان هــمــه بــرنــامــه‌هــا و  تــو را بــر پیشانی دارد امـــا 
همیشه  از  بیشتر  چیز  یــک  خالی  جــای  رنگین،  جشن‌های 
ــنــد. جـــای خــالــی »حــــرف تـــو« به‌شکلی  ــمــایــی مــی‌ک  خــودن

واقعی و بی‌پرده. 
نوجوان ایرانی‌؛ تو که در میانه رویاهای بزرگ و دنیای پیچیده 
، در حال بالیدن هستی، آنچه کم است، فضایی است که  امروز
نه برای تو، که با تو و از زبان تو پر شود. فضایی که در آن به‌جای 
گوش‌هایی شنوا وجود داشته باشد برای   ، توصیه‌های مکرر

شنیدن دغدغه‌های بی‌نام و نشان تو. 
کنید« کم  کم اســت؟ جــای »بــا من مشورت  جــای چه‌اتفاقی 
است. تو فقط یک دانش‌آموز نیستی که باید بیاموزی‌؛ تو یک 
که می‌توانی  نگاه تــازه، یک ایــده‌پــرداز و یک‌شهروند هستی 

کنی  در مــورد مسائل مــدرســه، محله و حتی جامعه‌ات فکر 
که  گرد تصمیم‌گیری  و پیشنهاد بدهی. جای خالی میزهای 
کنار بــزرگ‌تــرهــا، صندلی‌هایی هم بــرای تو داشته باشد،  در 

حس‌می‌شود. 
کم است. ترس از قضاوت و  جای »اشتباه‌کردنم را بپذیرید« 
که  ، بزرگ‌ترین سد راه تجربه‌کردن اســت. جامعه‌ای  تمسخر
کند،  بــرای نوجوانش فضای امنی بــرای آزمــون و خطا فراهم 
در حقیقت به او اجازه می‌دهد پیش از ورود به دنیای پرپیچ 
ایمن  محیط  یک  در  را  زندگی  مهارت‌های  بزرگسالی،  خم  و 

تمرین‌کند.  
کم است.  جای »مرا با هم‌سن‌و‌سالانم فقط مقایسه نکنید« 
تو یک اثر هنری منحصربه‌فردی. استعدادها، علایق و سرعت 
رشــد تــو، مختص خــود توست. آنچه نیاز داری، دیده‌شدن 
و درک‌شــدن به‌عنوان یک »فــرد« اســت، نه یک عدد در یک 

جدول رقابتی. 

کم است.  و در نهایت، جــای »بــه عــاقــه‌ام احــتــرام بگذارید« 
چه‌عشق تو موسیقی باشد، چه برنامه‌نویسی، چه نویسندگی 
یا یک ورزش خــاص. این علاقه، موتور محرکه آینده‌ توست. 
به‌جای آن‌که تنها مسیرهای از پیش تعیین‌شده را پیش‌ روی 
تو بگذارند، نیاز داری که مسیرهای نرفته را نیز با حمایت آنها 

تجربه کنی. 
پس در این هفته نوجوان، زیباترین اتفاق این خواهد بود که 
کننده برنامه‌ها،  بشنویم به تو فرصت داده شده تا نه‌تنها اجرا

که طراح و ایده‌پرداز اصلی آنها باشی. 
ای نوجوان ایرانی! تو نهال امیدی هستی که در طوفان‌های 
کــرده‌ای. تو را می‌ستاییم نه برای  اطلاعات و انتظارات، رشد 
کــه هستی‌؛ بــا تمام  آنــچــه بــایــد بــاشــی، بلکه بـــرای آن چــیــزی 

شک‌ها، سؤال‌ها، انرژی بی‌پایان و رویاهای رنگارنگت. 
بگذار این هفته، آغازگر گفت‌وگویی واقعی باشد. گفت‌وگویی 

از جنس شنیدن. 

یادداشت

در هفته نوجوان جای چه‌چیزی خالی است؟ مریم نقیان

اصفهان

ایــن »هفته نــوجــوان« را مــن مــی‌خــواهــم متفاوت  زاقیان آرمیتا ر

تهران
بگذرانم‌؛ نه با شعارهای تکراری، بلکه با یک اعتراف 

ساده: »بعضی‌چیزها را نمی‌خواهم، ولی دارم.«
مــثــا »دلـــســـوزی«هـــای بـــی‌درمـــان را نــمــی‌خــواهــم. 
کارشناسی می‌آید و برای زندگی درحال جریان من، که پر از سؤال و کشف  همانی که یک بزرگ‌تر با نگاه 
است، یک نسخه ثابت و از پیش آ‌ماده شده می‌پیچد. انگار که من یک مساله ریاضی هستم که فقط یک 

جواب داشته باشد. 
یا وقتی از همه این حرف‌ها خسته می‌شوم و تصمیم می‌گیرم با تماشای یک فیلم خودم را سرگرم کنم، تازه 
می‌بینم در سینمای به‌اصطلاح »کودک و نوجوان«، من یک »نوجوان گمشده« هستم! یا برایم قصه پریانی 
ساخته‌اند که بیش از حد بچگانه است، یا یک آدم‌فضایی که فقط بلد است داد بزند و شورش کند. انگار 

کارگردان‌ها آخرین‌بار یک نوجوان را در کتاب علوم زیستی دیده‌اند!
اما بزرگ‌ترین جای خالی، همان »میدان« است. همانی که با لحن »شما بچه‌اید« از آن محروم‌مان می‌کنند. 
غافل از این‌که همین »بچه‌ها« روزی جان‌شان را کف دست گرفتند و رفتند تا از وطن دفاع کنند. امروز هم 

کننده« قهاریم.  ، که یک »اجرا گر به ما میدان بدهند، ما نه‌تنها یک ایده‌پرداز ا
پس هفته نوجوان امسال برای من، بهانه‌ای است برای فریادزدن این سؤال: »به‌جای حرف‌زدن درباره ما، 

یک قدم کنار بکشید و بگذارید ما حرف خودمان را بزنیم و کار خودمان را انجام دهیم.«

کــه در کــاس بــه چشمان پــر از شــور و امید  ــا  ایــن روزهـ نرگس طهمورثی

گردانم نگاه می‌کنم، بی‌اختیار به یاد خودم در همان تهران شا
سنین می‌افتم؛ دختری پر از رویا، با دفترهایی که بوی 

آینده می‌دادند و قلبی که برای دنیا می‌تپید. 
اما حالا که تقویم می‌گوید هفته نوجوان نزدیک است، احساس می‌کنم چیزی کم است و جای یک اتفاق خالی 
است؛ جای لحظه‌ای که کسی صادقانه به نوجوان‌ها بگوید: »می‌فهممت.« جای آن گفت‌وگوی ساده اما 

واقعی بین نسل‌ها، جایی که قضاوت نباشد و کسی نخواهد نسخه‌ای برای زندگی‌شان بپیچد. 
ک  نوجوانی، پلی است باریک میان کودکی و بزرگسالی و ما گاهی فراموش می‌کنیم که عبور از این پل چقدر ترسنا
و زیباست. کاش در هفته‌ نوجوان‌، به‌جای جشن‌های شلوغ و حرف‌های تکراری، جایی برای شنیدن صدای 

آنها باشد؛ برای رویاهای‌شان، برای ترس‌های‌شان، برای حرف‌هایی که هیچ‌وقت بر زبان نمی‌آورند. 
جای آن خالی است که دست‌شان را بگیریم و بگوییم: »همین‌طور که هستی، کافیست.« 

جای باور خالی است. این‌که بزرگ‌ترها واقعا به آنها اعتماد کنند، نه این‌که هر تصمیم و فکری را اشتباه بدانند. 
جای لبخندهای صادقانه خالی است؛ آنهایی که بگویند »می‌دانم سخت است اما تو می‌توانی.« 

جای لحظه‌هایی خالی است که بتوانند خود واقعی‌شان باشند، بدون ترس از اشتباه، بدون نقاب. 
من به‌عنوان معلمی که هنوز نوجوانی را از یاد نبرده، دلم می‌خواهد این هفته را نه با مراسم، بلکه با یک آغوش، 
یک لبخند و یک گوش شنوا جشن بگیرم؛ چون گاهی تنها اتفاقی که می‌تواند دنیای یک نوجوان را روشن کند 
»دیده شدن واقعی« است نه در پوسترها و پیام‌ها، بلکه در دل آدم‌ها و چه حیف که هنوز جای این اتفاق در 

هفته‌ نوجوان خالی است. 

حسین شــکــیــب‌راد، فــعــال حـــوزه نــوجــوان و مــدیــر فرهنگسرای 
گفت: »متأسفانه در  با خبرگزاری صداوسیما  گفت‌و‌گو  نوجوان در 
کشور ما بسیاری از موضوعات، از جمله پرداختن به قشر نوجوان، 
مناسبتی شده است؛ اما این پویش تلاشی است تا در هفته نوجوان 
فرصتی فراهم شود برای معرفی نوجوان‌هایی که نه فقط در زمینه‌های 
، اخـــاق و روحــیــه اجــتــمــاعــی‌شــان  ــا هــنــری بلکه در رفــتــار  علمی ی

الگو هستند.«
که  کند  گــفــت: »ایـــن پــویــش تــاش دارد نــوجــوانــانــی را برجسته  وی 
مسئولیت‌پذیری  بــامــرامــی،  شــجــاعــت،  چـــون  گــی‌هــایــی  ویــژ دارای 
و دارای نـــشـــاط اجـــتـــمـــاعـــی‌انـــد. مـــی‌خـــواهـــیـــم بـــــرای اولـــیـــن بــار 
ــروز  ــر امـ گـ ــراغ نــوجــوانــی شــجــاع و بــا جــنــم، هــمــان‌طــور کــه ا بــرویــم ســ
ــت از او ــاع ــج ــوی ش ــگـ ــنـــوان الـ ــا بـــــود، بـــه‌عـ ــی لـــنـــدی در مـــیـــان مـ ــل  ع

 یاد می‌کردیم.«
شکیب‌راد با اشاره به شیوه شرکت در پویش گفت: علاقه‌مندان 
 مـــی‌تـــوانـــنـــد تـــا ۱۵ آبـــــان از طـــریـــق پـــایـــگـــاه ایــنــتــرنــتــی 

کنند.  ارســــال  را  ــود  خـ ــار  ــ آث  baomidtv.com
افقی،  کــوتــاه  قــالــب ویــدئــو‌هــای  بــایــد در  شرکت‌کنندگان 

کــرده و عبارت  گی خاصی است معرفی  که دارای ویژ نوجوانی را 
کنند. این پویش  ابتدای ویدئو بیان  را در  افتخار نوجوونی«  »به 

که معمولا در سایه مانده‌اند. در فضای  به نوجوان‌هایی می‌پردازد 
مجازی معمولا  کسانی دیده می‌شوند که رفتار متفاوتی دارند اما این 
پویش می‌خواهد بچه‌مثبت‌ها را هم ببیند؛ کسانی که با مرام، باحال 

و اهل کنش اجتماعی‌هستند. 
این فعال حوزه نوجوان افــزود: »نهم آبان در فرهنگسرای نوجوان، 
ــرای تجلیل از شــمــاری از  بــرنــامــه‌ای بــا حضور چهره‌های محبوب ب

نوجوانان بــرگــزار مــی‌شــود. همچنین قــرار اســت تحلیل و بررسی آثار 
رسیده تا دهه فجر ادامه داشته باشد تا در آن زمان، از برگزیدگان نهایی 

در بخش‌های مختلف تجلیل شود.«
شکیب‌راد گفت: »این پویش فقط برای رقابت نیست بلکه تلاشی است 

برای ترویج کنشگری و دیده‌شدن نوجوانانی که در جامعه اثرگذارند؛ از 
نوجوان تعمیرکار گرفته تا دانش‌آموز باانگیزه‌ای که برای اطرافیانش 

منبع امید است.«

    پایان 


